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)1(شعور شهروندي

1حجت الاسلام محمد سروش محلاتي

و دانشگاه-1 و عضو هيئت علمي پژوهشگاه حوزه  استاد حوزه علميه قم

 چكيده

و اساس عقل و از نظر خردمندان، در مسـاي.ي داردتقليد از مجتهدان، يكي از مسائل ديني است كه پايه لي كـه شـهروندان، اطـلاع

بآگاهي  و بر اساس آن عمل كنند، اماكامل ندارند، بايد و خبره مراجعه كرده آيا تقليد بدان معني است كه حتي اگر يقينه افراد عالم

و متخصص حاصل شود، باز هم بايد نظر او را پذيرفتبه  ؟اشتباه خبره

و فكر خود مي و تقليد را در تخطئه عقل را در قلمرو بينند، ولي فقهاي بزرگ شيعه كه تقليد بسياري از مقلدان چنين پنداري دارند

.دانند، با اين برداشت مخالفند تجويز عقل، جايز مي

و وكن مرجع خود اخذ مـي از جود دارد كه گاه مقلدان، در فتوايي كه با قبول اين مبناي اصولي، اين امكان نـد، دچـار ترديـد شـده

بل خاصي آن را غير قابل قبوحتي به دلاي و در پايـان نتيجـه در اين مجموعه. دانندل ، هفت علت براي چنين انكارهايي شمرده شـده

آنل دينيبراي فهم عميقتر مسايرا بايد گرايش مقلدان گرفته شده است كه فقها و حتي اعتراضات هـا را عالمانـه تحمـل جدي گرفته

ن اين.كنند و بـهه به فهم صحيحتر از فقه در اقشـار مختلـف كمـك مـي بلكشوده تنها تهديدي براي فقه تلقي نميگونه گرايش،  كنـد

.وردآ عكس مقاومت در برابر آن، زمينه انزواي فقه را فراهم مي

.عقل- علم به خطا- تقليد– مجتهد– فقه:ها كليد واژه

هي حجت الاسلام محمد سروش محلاتي، حوزه علميه قم:نويسنده مسئول و دانشگاهت علمي پژوهشگاه حوزهئو عضو

e.mail::m.soroosh.mahallati@gmail.com                                                                                                                            

 سؤال طرح

و حكومت ديني كه شهروندان مسادر جامعه اسلا به كردهتقليد اخذل ديني خود را از مراجعيمي كننـد، آنها عمل مـي» فتواي«و

ويو مسا به دريافتلي امرل اجتماعي را هم از مي» حكم«و و فهم شهروندان در چه قلمرو نمايند، او عمل آيـا؟ي اعتبـار دارديدرك

و تشخيص  ، ارزشي دارد؟»حكم«و» فتوي«آنان در برابر شعور

كه» قانون«هاي عرفي، در نظام در پاسخ به اين سؤال بايد اظهار داشت كه و تكاليف شـهروندان يگانه سند معتبري است وظايف

مئرا ارا و حكم حاكم كنديه كهو فراتر از آن، فتواي فقيه و البت الزامي براي هيچ كس ايجاب نمي است ه شهروندان هرچند وظيفه كند

ا و از اما حترام به آن را برعهده دارند،اجراي قانون از» تغييـر قـانون«و حتي تلاش بـراي» نقد قانون«اين وظيفه مانع بـا اسـتفاده

و تعيين شده   دوگونـه الـزام ديگـر نيـز ولي در حكومت ديني، شهروندان علاوه بر الزامـات قـانوني، بـا،نداردراهكارهاي مشخص

:باشندمي روبرو

ميالزاما)الف .د بايد به آن فتاوي ملتزم باشندو شهروندان مقلّ گردد تي كه از سوي مفتيان اعلام

مي)ب و دولتمردان بايد آن را رعايت كنند الزاماتي كه از سوي حاكم اعلام و شهروندان . شود

ان«در اين صورت، ر» الزامات بيشـتري«و براي شهروندان محدودتر شده» تخابفضاي در ايـن. گـردد فتارشـان حـاكم مـي بـر

ميشرايط بهميييو متعهد به شريعت، در چه قلمرو شود كه شهروند متدين، اين سؤال مطرح ن» تشخيص خود«تواند و مايـد عمل

و حكم نيز تقدم پيدا مي و شعور او، بر فتوي .كند حتي درك
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و بررسي  تحقيق

ميتقليد م دانستييرفتار عقلايكتوان را در. باشدمييدو در اسلام نيز مورد تأي است» رجوع جاهل به عالم«بناي آن كه قهـراً

هميمسا و اسـت، مراجعـه نمايـد»خُبـره«از منابع فقهي استنباط كند، بايد به مجتهد كـه مستقيمبه طور تواند كسي كه نمي،ل ديني

كتا اين. مطابق نظر او عمل كند قابـل قبـول باشـد بـهي كه فتواي فقيـه، بـراي مقلّـد غيـر املاً روشن است، ولي در صورتجا، مطلب

و به همان فتوا عمل كند اي كه مقلدّ به خطاي آن يقين پيدا كند، او چه وظيفه گونه نه اي دارد؟ آيا بايد چشم خود را ببندد ؟يا

باياگر تقليد، مبناي عقلا در هم تقليد كردن از سوي عقلا توصيه مـيزي داشته باشد، آيا در چنين وضعي شـود؟ مـثلاً فـردي را

ميصص مراجعه كرده، ولي وقتي نسخهنظر بگيريد كه به پزشك متخ كند، با توجه به اطلاعـات ناقصـي كـه دارد پزشك را مطالعه

مي» يقين« د كـه همـان داروهـاي تجـويز شـده را كننـ هم خردمندان به او توصـيه مـي، آيا باز است كند كه پزشك اشتباه كرده پيدا

 مصرف كند؟

ميرزاي شيرازي بزرگ كه در اوج فقاهت شيعي در قـرن اخيـر. ترين محققان اسلامي، پاسخ به اين سؤال منفي است از نظر زبده

مي قرار دارد، چنين تقليدي را تخطئه مي و م كند كه واردي نميگويد دليل جواز تقليد، شامل چنين و كسي مس شود اعتقاديايلهئدر

(توان او را به تقليد از نظر مجتهد موظف دانست بر خلاف اعتقاد مجتهد خود رسيده، نمي .1(

دريخراساني نيز تقليد كردن از فتوا محقق برجسته آخوند ملا محمد كاظم و اشـتباه آن دارد را غايـت«ي كه مقلّـد اعتقـاد بـه خطـا

و ادله جواز تقليدمي» اشكال مي شمارد .داند كه مقلدّ چنين اعتقادي نداشته باشد را مربوط به مواردي

او« و عدم العبرة بنظره في غاية الاشـكال والمسـلمّ مـن ادلـة جـوازه جواز التقليد في مسألة يعتقد المقلد بخطأ المجتهد فيها

)2(».وجوبه انمّا هو فيما اذا لم يكن الامر كذلك فتدبر

ع اگـر،)4(.انـد اي از فقها هم در فتاواي خـود آن را آوردهو پاره)3(لمي برخي محققان ديگر نيز مطرح شده اين نكته در مباحث

مسنسبت به فتواي مجتهدي وثوق به خطاي او پي .له جايز نيستئدا كرديد، تقليد از او در اين

بهئافتاد كه مقلدّ استثنا در گذشته، موارد نادري اتفاق مي و آن فتوا، براي او از اعتبار سـاقط كردميخطاي مجتهد پيدااً، اطمينان

و ذهنشان با اشكالات علمي آشـنا»ندُرت«، دليل اينشد مي آن بود كه صرفاً فضلاي حوزه در جريان استدلالات فقهي قرار داشتند

و الاّ عامه و روح تعبد بر جانش بود ، هـيچ گونـه»فتوي«ان حاكم بود كه در برابر مردم، معمولاً چندان از مباحث علمي به دور بوده

و ترديدي به ذهنشان خطور نمي مي شك و با اطمينان خاطر به آن عمل و عوامـل متعـدد در عصر.كردند كرد ، حاضر، در اثر علـل

و گاه اين ترديدها چندان قوت پيدا مي و اجتهاد فقيه، در ميان مقلدّان نادر نيست د كه مقلدّ را نسـبت بـهكن ترديد در صحت استنباط

اوي نمييدر اين صورت چنين فتوا. نمايدمييك فتوا بي اعتماد و بايد به فتواي ديگـري» حجت شرعي«تواند براي كـه چنـين باشد

و حاضرهمين دليل است كه فتوا در عصربه.محذوري ندارد، عمل كند ، از آن استحكامي كه در ميان عامه مـردم برخـوردار بـود

چ ميبدون و چرا، پذيرفته و گاه در اثر يك تصور جاهلانه، اجتهاد ون همـانو محصـول آن عينـاً گرديدميتلقي» خطا ناپذير«شد

مي» حكم واقعي« مي)ع(و حتي هر فتوا، ممهور به مهر ولي عصرشد پنداشته . شد، كاملاً فاصله گرفته است ديده

دس» اجتهاد«در شرايط كنوني، نبايد و سطحي نگري در استنباط را پذيرا شـد، بلكـه را به ت نو رسيدگان كم اطلاع از فقاهت داد

مي» دفاع از اجتهاد« و مستحكم ارائه كنند كه بـراي طبقـات تحصـيل كـردهيكند كه مجتهدان، آرا اقتضا فقهي خود را چنان مستدل

و انكار سوق ندهد و مقلدّان را به نفي » انتظـار تقليـد«تـوان از مقلدّان نمي» عقلاً«ر غير اين صورت،د. حتي الامكان قابل هضم بوده

.نيز چنين تقليدي براي آنها جايز نيست» شرعاً«داشت، چه اينكه
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 انكار مقلدّان

كه اينك به اجمال مي و چگونه، گاه مقلدّان، فتوا توان اشاره كرد مييچرا و فهم ناقص خـويش را بـري را غير قابل قبول  شمارند

: دهند استنباط فقها، ترجيح مي

و اقتصادي كه دركـ1 و مفاسد«در احكام اجتماعي عق» مصالح يك» جنبه صوري«ي كه صرفاًيل بشر امكان پذير است، فتوابراي

ميئمس مي له را حفظ و از مصالح آن فاصله ه قرض گيرد، ممكن است مقلدّ را در موضع نفي وانكار قرار دهد، مثل فتوي به اينك كند

و مي كسـب» درآمـد مشـروع«توان ميلياردها تومـان از ايـن راه ربوي، حرام است ولي با ضميمه كردن يك سير نبات، حلال شده

!كرد

و زيبايدر مساـ2 قابل درك است، گاه فتوي به مجاز بـودن مـواردي از يـك»هاوجدان انسان«ي يك عمل براييل اخلاقي كه زشت

و قبيح، براي مق و يـا وعـدهلدّ باور نكردني است، مثل فتوعمل زشت و حـرام اسـت، ولـيي به اينكه دروغ گفتن دروغ دادن، قبـيح

ميئشوهر استثن !ي دروغ بدهد تواند به همسر خود وعدهاً

مي» دانش بشر«ل دنيوي مثل علوم سياسي گاهيدر مساـ3  رسد كه براي يك انسان تحصيل كرده، فتـواي ناسـازگار بـا به نتايجي

و» نظـارت«و لذا قـدرت حتمـاً بايـد بـا ست، كه قدرت مطلق، موجب فساد استا» پذيرفته«و» خوانده«آن قابل قبول نيست، مثلاً او

شو»اي دوره« و كنترل آنيد، از اين رو اگر براي مقلد فتوابودن مهار ي با اين دستاوردهاي مقبول در تضاد باشـد، قهـراً تعبـد بـه

.فتوا برايش دشوار يا غير ممكن خواهد بود

از»حقوق بشر«هاي مباحثي از نوع بحثـ4 نم» قطعيت«، هر چند به لحاظ مباني نظري، توان انكـار كـرد كـهيبرخوردار نيست، ولي

وجيگاه اين مسا و ذهنيت يك نسل چنان ميل در باور و اعتبار پيدا مي كند، كه هر حكم اهت مـثلاً. نمايـد مخالف آن، بي اعتبار جلوه

كنند كـه حاضـر نيسـتند ايـن فتـواي مـورد امروزه بسيارند مسلمانان مقلدّي كه به مجازات قتل براي مرتد، چنان ناباورانه نگاه مي

.تسالم را به اسلام نسبت دهند

گرـ5 آنايي نسل حاضر، موجب آن تجربه رفته» تجربه«ها در داوري نسبت به اعتبار فتوا هم، مانند اعتبار قانون، به سراغ شده كه

كهآن. درست يا غلط بودن آن بدانند بودن را ملاك» كارآمد«و  موفقي از آن ديده نشده، برچسب بي اعتباري» آزمون«ها به فتوايي

م مي و بر اجتهادي كه به آن فتوا رسيده، خط بطلان و ارقام، موفقيـت فتـوا بااين قضاوت، مثلاً. كشنديزنند رياگر آمار ا در بـابي

.كنند اجتماعي يا اقتصادي تأييد نكند، بر آن فتوي اعتماد نميتقليل مفاسد اخلاقي،

و هايي نيز همراه است، ولي بهر حال از چناو اين تحول هر چند با نابساماني زندگي بشر، به سرعت در حال تحول استـ6 ن اهميت

و بـه گونـهيعتباري برخوردار است كه اگر فتواا ازي نتواند با اين تحول همراه گردد اي بـا آن ناسـازگار باشـد، در نـزد بسـياري

مي» امر ضروري«شهروندان متدين، متضاد با يك  و كنار گذاشته اعتراض حضرت امام، به شاگرد مجتهد صـاحب. شود تلقي شده

ـ بيآية اله قدير نظرش ميـ همين بوده كه برداشت شما، تمدن و انسان شري را ناديده : گرداند ها را به عقب برميانگارد

ب گونه كه جنابآن« و روايات برداشت داريد، تمدن جديد و يـاه عالي از اخبار و مردم كوخ نشين بوده كلي بايد از بين برود

)5(».براي هميشه در صحراها زندگي نمايند

ه ميمقلدّان ميم گاه با همين منطق، فتاوي را نقادي و از پذيرش آن سر باز .زنند كنند

چنيير در سنتتغـ7 و فرهنگي، گاه كهاي اجتماعي ميان عميق است كه آنچه براي گذشتگان و طبيعي جلوه و مـورد كرده املاً عادي

و اعجاب برانگيز گرفتهميپذيرش قرار و مورد انكار براي امروزيان، كاملاً غير عادي ميبوده عقـد گيرد، مثلاً اجـراي صـيغه قرار

و حتي نوزادان قبلاً مورد اعترا ي كه بـر ايـن كـاريگرفت، ولي امروز فتواض قرار نميازدواج دائم يا موقت براي دختران خردسال

مي صحه مي و آن را تأييد و به عنوان گذارد مي، مورد»خطا«كند، براي بسياري، پذيرفتني نيست . گيرد تخطئه قرار



8

 1390 بهار،1، شماره23دوره/ مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان

)1(شعور شهروندي

و صد البته، اين انتظار غلط وجود نـدارد كـه. با توجه به عوامل فوق، تقليد در حال گذار به دوره جديدي است در اين دوره البته

و از مباني فقهي فاصله بگيرند، بلكـه صـرفاً ايـن انت  و يا به اقتضاي درك آنان، فتوا دهند وجـود ظـار مفتيان، براساس ذائقه مقلدّان

و بازخوردهاي فتاوي خود را ناديده نگيرندي فارغ از دغدغهيدارد كه آنان خود را در فضا چرا كه اين. هاي مقلدّان خود قرار نداده

و آنها را در تضـاد بـين دريافتهـاي درونـي خـويش بـا دريافتسا روش، راه تقليد را به روي مقلدّان مسدود مي هـاي بيرونـي از زد

.كشاندمي» تحير«مجتهدان به 

 نتيجه آنكه

مين هم خود را مجاز به ورود به بحثآنچه اينك در فضاي دينداران وجود دارد كه مقلدّاـ1 بينند، واقعيتي انكـار هاي تخصصي فقه

فئاي جز آن ندارند كه اقتضان چارهو مفتيا كند مشكلي را به نفع فقه، حل نميتخطئه اين واقعيت،. ناپذير است ضا را در نظـر ات اين

كههب. بگيرند خبرخي از آنان با آنلاين كردن درسخصوص و خـود هاي فقهاينترنت، قلمرو بحث ود در شبكههاي ي را گسترش داده

.اند اين وضع، سهيم در توسعه

و آينده آن تلقي كرد، بلكه مـي» تهديد نگران كننده«اين واقعيت را نبايدـ2 ن فرصـتي بـراي تبيـين تـوان از آن بـه عنـوا براي فتوي

و تفوق احكام الهي بر قوانين بشري را به اثبات رسانكرو عاقلانه احكام شرعي استفاده عالمانه حضرت امام خميني، از چنين.دده

ايفضا ميكرستقبالي و اظهار خوشحالي : كرد ده

ا. كتابهاي فقهاي بزرگوار اسلام پراست از اختلاف نظرهـا« و از آنجـا كـه در گذشـته مدرسـه يـن اختلافـات در محـيط درس

و فقط در كتاب» محصور« مي» عربي«هاي علمي آن هم بود هـ هاي مردم از آن بـي گرديد، قهراً توده ضبط و اگـر م خبـر بودنـد

مي با بـه مناسـبت انقـلاب اسـلامي» با كمال خوشـحالي«هاما امروز. اي نداشتل برايشان جاذبهيشدند، تعقيب اين مسا خبر

و صاحب نظران رفهايح و روزنامه،راديودرفقها ميها تلويزيون كهچ گردد، منعكس و مسـا» نياز عملي«را ليبه اين بحثهـا

)6(».شود احساس مي

و آنان را به موضع ناراحتي بكشاند» يك فتوي«اگر نفي وانكارـ3 از سوي برخي مقلدّان، براي برخي فقيهان غير قابل تحمل باشد

از نظر در فقه را ندارند، قهراًاظهار كه جاهلان، حق و شريعت«با وضع خطرناكي در فاصله گرفتن چـرا كـه بـود، مواجه بايد» دين

و نظام ديني بيانجامد ممكن است با اين و اجتهاد به وازدگي از دين و اعتراض به يك فتوا )6(.گونه برخوردها، انكار

به«از سوي ديگر نفي يك فتوي در اثر نبايد تلقي كرد چـرا كـه مقلّـد اعتقـاد بـه» انكار حكم الهي«مجتهد را به معني» خطاياعتقاد

و درصدد انكار برآيد . اشتباه مفتي دارد، نه آنكه فتواي او را كاشف از حكم خداوند دانسته

ميـ4 آ تغييراتي كه در فضاي كنوني اتفاق و در اين مقاله به برخي از آنها اشاره شده، علامت درن است كه چشـم افتد انـداز تقليـد

و دگرگوني است مفتي، مـلاك تـرجيح يـك فتـوي بـر فتـوي ديگـر بـوده اسـت، اينـك» اعلميت«مثلاً اگر تاكنون صرفاً. حال تحول

مي» سازگاري فتوي با ذهنيت مقلدّ« باشـد، ملتـزم اش مـيي كه برخلاف عقيدهيتواند به فتوا ود، چون مقلدّ نميش نيز، موجب ترجيح

.شود حتي اگر آن فتوي، از مجتهد اعلم صادر شده باشد

مي همانـ5 و رفتار شهروندان بر طبق آن الگو شكل و ذهن گيرد، متقابلاً فهم گونه كه فتواي فقها، در فرهنگ جامعه تأثيرگذار است

و به مرور موجب تغيير آنه و قضاوت آنان نيز فتوا را تحت تأثير قرار داده ميو شعور شهروندان در نزد بسياري از فقهاي. شودا

و بديهي بود ميقرن اخير، عدم صلاحيت زنان براي شركت در انتخابات موضوعي واضح جاه كه به آن فتوي ي كه شهيديدادند، تا

و ابداً حق انتخـاب ندارنـد«: مدرس در مجلس شوراي مليّ گفت ولـي)7(».نسوان در مذهب اسلام تحت قيموميت رجال هستند

و مدعي اين حق شدند، فتاواي فقهي نيز راه را باز كردوق هم. تي زنان به ميدان آمدند بدون شك اگر ابتكار به دست فتاوا بود هنوز

.اين اتفاق رخ نداده بود
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بـ6 و هر دانش تخصصي ديگري كه مي» هايآفت«ه سطح عموم مردم تنزّل كند، فقه در. كند خاصي نيز پيدا قضاوتهاي عامه مـردم

ا» سطحي نگري«موضوعاتي كه خارج از تخصص آنها، معمولاً با  و زوا ست، آنها برخلاف متخصصان به همههمراه ياي يـك ابعاد

. كـرد هـا، غفلـت نباط فتوي نبايد از ايـن گونـه آفت از اين رو در است.و جوزدگي در ميانشان شايع است موضوع، تسلّط كافي ندارند

ا .ز عمق مباحث فقهي بكاهداعتنا به شعور شهروندان نبايد
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